
آقاي د كتر، ممكن اســت به عنوان 
پرسش اول، برايمان بگوييد  كه اساسا 

منظور از نشانه شناسي چيست؟
ــال ها  به رغم تلاش هايي كه د ر اين س
ــي حوزه  ــم نشانه شناس ــد ه، هنوز ه ش
غريب و ناآشنايي است و معمولا وقتي 
ــناس روبه رو مي شوند ،  با يك نشانه ش

مي پرسند  كه نشانه شناسي يعني چه؟
ــاه و به  ــخ كوت اگر بخواهم يك پاس
ــي  طور كلي جامع و مانع از نشانه شناس
ــي  ارائه كنم، بايد  بگويم كه نشانه شناس
ــي كاركرد   ــت كه به بررس ــي اس د انش
اجتماعي نشانه ها مي پرد ازد . به عبارت 
د يگر وقتي ما د ر جامعه انساني زند گي 
مي كنيم پيوسته از طريق زبان يعني آنچه 
ــيم، از طريق  مي گوييم و آنچه مي نويس
ــي آيين ها،  ــاي فرهنگي مان يعن رفتاره
پوشاك، شيوه هاي بيان بد ني (ژست ها)، 
ــاري، تابلوها،  ــهري و معم فضاهاي ش
ــان  ــته ها، همه  و همه نش اتوبوس  نوش
ــازي  مي د هيم كه ما موجود ات نشانه س
هستيم، يعني چيزهاي مختلفي را براي 

ابلاغ به د يگران توليد  مي كنيم.
نشانه شناسي متوني را مطالعه مي كند  
كه از اين نشانه ها د رست مي شود  و قرار 
ــت د ائما ايجاد  ارتباط كند  و چيزي  اس
ــي را به د يگري نشان  را، پيامي را و حس
ــد ر د ر اين كار  ــد  چق ــا منتقل كن د هد  ي
ــت تر است بگويم  ــت يا د رس موفق اس
ــانه ها چطور اين كارها را انجام  اين نش
مي د هند ؟ معناي خود  را از كجا به د ست 
ــد ه و مخاطب يا  ــد ؟ توليد كنن مي آورن
مخاطبان بايد  چه اشتراكاتي با هم د اشته 
باشند  تا بتوانند  تمام اين متون نشانه اي را 
بخوانند  و بفهمند ؟ يا اصلا خود  «د رك» 
ــت اين نشانه ها  چيست؟ آيا ممكن اس
ــح خود  معني هاي  به غير از معاني صري
ضمني هم د اشته باشند ؟ چه ترفند هايي 
براي توليد  معاني ضمني نشانه ها، اعم از 
ــه كار مي بريم؟ اينها  زباني يا غيرزباني ب
ــت كه نشانه شناس  ــوالاتي اس همه س
كوشش مي كند  تا براي آنها پاسخي پيد ا 
ــد ي كنم، د ر  ــر بخواهم جمع بن كند . اگ
ــي به د نبال يافتن  يك جمله نشانه  شناس
ــازوكارهاي توليد  و د ريافت معني از  س

طريق نظام هاي نشانه اي است.
ــه اي ميان نشانه شناســي و  چه رابط

زبان شناسي وجود  د ارد ؟
ـــي،  ــه نشانه شناس ــتـگاه اوليـ خاس
ــن  ــه اي ــت. ب ــود ه اس ــي ب زبان شناس
ــه از چيزي به  ــي ك معني كه اولين كس
ــرف مي زند  و  ــي ح عنوان نشانه شناس
ــي مي كند ،  ــم را پيش بين ــود  آن عل وج
ــت كه به او پد ر  فرد ينان د وسوسور اس
ــي نوين مي گويند . سوسور،  زبان شناس
زبان شناس است و نظام زبان را مطالعه 
مي كند  و رويكرد هاي كاملا نويني را د ر 
مطالعه زبان به كار مي بند د ، يعني زبان را 
به مثابه يك نظام نشانه اي مطالعه مي كند . 
ــي را به  ــار زبان شناس ــراي اولين ب او ب
عنوان شاخه اي از نشانه شناسي معرفي 
ــراي اولين بار روش هاي كار  مي كند  و ب
ــان مي د هد  البته با  ــي را نش نشانه شناس
اين ويژگي  خاص كه او فقط روي زبان 
ــود ش پيش بيني  مطالعه مي كند  بعد  خ
ــد  وجود   ــي مي توان ــه علم ــد  ك مي كن
ــد  به نام «نشانه شناسي»كه  ــته باش د اش
ــاخه اي از آن است، اما  ــي ش زبان شناس
اين علم مي تواند  شاخه هاي د يگري هم 
د اشته باشد . مثلا شاخه اي كه به مطالعه 
اد بيات، آيين ها، سنن، پوشاك و به طور 
ــي و هنر بپرد ازد . پس  كلي رفتار فرهنگ
ــته، يعني زبان شناسي  ارتباط اين د و رش
ــي د ر اينجاست. سوسور  و نشانه شناس
ــي نوين است و هم  هم پد ر زبان شناس
ــا و اصول نظري  ــد ه روش ه معرفي كنن
علمي به نام نشانه شناسي. خود ش اين 
علم را د ر حوزه زبان به كار مي برد  ولي 
ــران اين علم را  راه را باز مي كند  تا د يگ
روي ساير حوزه هاي رفتار فرهنگي به 

كار ببرند .
ــه تد ريج  ــاط، ب ــد  از اين ارتب ــا بع ام
ــاخت گرايي  ــاس همان مباني س براس
سوسوري، حالا نشانه شناسي به سمت 
ــي رود ،  ــود  پيش م ــتقل خ هويت مس
ــراي خود  و  ــينه اي ب ــع آوري پيش جم
ــي د ر حوزه هاي  ــع نشانه شناس د ر واق
ــاك،  ــم از پوش ــگ، اع ــف فرهن مختل
ــي، تئاتر و غيره،  خوراك، سينما، نقاش
د امنه اش را گسترش مي د هد  ولي بسيار 
به مباني اوليه اي كه زبان شناسي برايش 
تعريف كرد ه متكي است ولي اين نكته 
ــير  ــا بايد  ذكر كنم كه د ر اين مس را حتم
ــي از حوزه هاي  به خاطر الزامات بعض
ــود  از روش هايي  مطالعاتي ناچار مي ش
ــه كار مي برد ،  ــي زباني ب كه نشانه شناس
ــب با حوزه  ــه بگيرد  و مناس كمي فاصل
ــي  ــي خاص خود  روش شناس مطالعات

ويژه خود ش را به كار ببرد .
نشانه شناسي د ر 100 سال گذشته يك 
راه پويا ولي د ر عين حال پرپيچ وخم را 
ــت يعني از طرفي  پشت سر گذاشته اس
ــاخت گرايي متكي  ــي س با نشانه شناس
ــوري كار خود  را  به زبان شناسي سوس
ــش د ر حوزه  ــرد ه و پويايي هاي آغاز ك
مطالعات اد بي، شكل گيري حوزه هايي 
ــي،  روايت شناس ــي،  شعرشناس ــل  مث

ــت. بعد   ــي و غيره بود ه اس سبك شناس
ــه محد ود يت هاي مطالعات  به تد ريج ب
ساختاري آگاه شد ه است و به خصوص 
وقتي وارد  حوزه فرهنگ و د ستاورد هاي 
ــتاورد هاي  ــت، د س ــد ه اس فرهنگي ش
ــمت  ــه س ــر د اد ه و ب ــود ش را تغيي خ
ــه و امروز  ــي اجتماعي رفت نشانه شناس
ــتره مطالعات گفتماني  د ر واقع د ر گس
ــه به لحاظ  ــل مي كند  ك و فرهنگي عم
ــيار از نشانه شناسي  ــي بس روش شناس

ساخت گرايي اوليه فاصله گرفته است.
ــن عقيد ه هســتيد  كه  ــما بر اي آيا ش
زبان شناسي كل است و نشانه شناسي 

جزء يا برعكس؟
اول پيشينه تاريخي اين بحث را مطرح 
مي كنم و سپس عقيد ه خود م را مي گويم. 
ــي  نشانه شناس ــد :  مي گوي ــور  سوس
ــت،  ــي اس يك گره بالاتر از زبان شناس
ــاخه هاي  ــي يكي از ش يعني زبان شناس
ــت چون معتقد  است  نشانه شناسي اس
ــي علمي فراگيرتر است كه  نشانه شناس
ــه مي كند   ــانه اي را مطالع نظام هاي نش
ــانه اي، زبان  كه يكي از اين نظام هاي نش
ــت. اما بارت بر اين عقيد ه است كه  اس
ــانه اي به نوعي  چون تمام نظام هاي نش
«زبان» اند  و به نوعي از ايد ه «زبان» كمك 
ــاختارهاي نحوي،  مي گيرند  و د اراي س
ــس زبان يك  ــتند ، پ معنايي و غيره هس
نظام جامع فراگير است و نشانه شناسي 

شاخه اي از زبان شناسي است.
اگر نظر خود م را بخواهيد ، اعتقاد  من 
ــت كه ما مي توانيم يك وضعيت  اين اس

بينابيني را اتخاذ كنيم. منظورم اين است 
ــان، جامع ترين  ــاور د اريم كه زب كه ما ب
ــت  ــام ارتباطي اس ــن نظ و پيچيد ه تري
ــي مي كنيم كه  ــري زند گ اما ما د ر عص
فضاهاي چند رسانه اي و تحولاتي كه د ر 
فناوري هاي چند رسانه اي و وجود  د ارد ، 
د ر كنار زبان واقعا حوزه هاي تصويري 
ــترد ه وارد  عمل  ــيار گس را به شكل بس
ارتباطي انساني كرد ه است. بنابراين من 
فكر مي كنم بهتر است سعي نكنيم يكي 
ــت  ــري مقد م بد انيم. بهتر اس را بر د يگ
بگوييم نشانه شناسي و زبان شناسي د و 
ــيار به هم نزد يك و خواهرند   د انش بس
ــاي خاص  ــال تفاوت ه ــن ح و د ر عي
خود  را د ارند . پيوسته يكد يگر را تغذيه 

مي كنند  ولي د ر عين حال بهتر است زير 
ــد . يعني بهتر  ــر قرار نگيرن چتر يكد يگ
است د ستشان براي مطالعه ويژگي هاي 
خاص هر حوزه باز باشد . مثلا كسي كه 
نشانه هاي سينما را مطالعه مي كند  د يگر 
كاري به زبان شناسي ند اشته باشد . پس 
ــن اين د و  ــد  كه از نظر م تعريفم اين ش
ــتند  كه بسيار با هم  د انش  خواهري هس
خويشاوند ند و بسيار به هم نزد يك، اما 
بهتر است هيچ كد ام را تابعي از د يگري 

فرض نكنيم.
با توجه به اينكه رشته تحصيلي شما 
زبان شناسي بود ه اســت چه شد  كه به 

نشانه شناسي علاقه مند  شد يد ؟
ــه اين  ــق د يگري ب ــد  به طري بگذاري

ــوال جواب بد هم. مي خواهم بگويم  س
ــي» ند اريم،  ــك زبان شناس ــا «ي ــه م ك
ــي د ر  ــم ول ــي ها» د اري ــا «زبان شناس م
زبان شناسي مثل د يگر شاخه هاي علوم 
ــاني چيزي به نام «جريان اصلي» يا  انس
جريان مسلط وجود  د ارد  و بد يهي است 
ــي د انشگاهي  كه گروه هاي زبان شناس
ــود ش قرار  ــد ت تحت تاثير خ را به ش
مي د هد ، يعني به عبارتي اينجا سياست 

زبان شناسي هم وجود  د ارد .
ــب قد رت  ــان صاح ــي جري به نوع
ــي  ــاي آموزش ــود ش را د ر گروه ه خ
ــي ها  زبان شناس ــل  مقاب ــي  زبان شناس
ــي ها را به  قرار مي د هد  يعني زبان شناس
ــود ش را كانوني  ــيه مي راند  و خ حاش
ــي  مي كند . فعلا د ر جهان ما زبان شناس
آمريكايي يا زبان شناسي چامسكي اي، 
ــت. من  ــي اس جريان اصلي زبان شناس
ــي چامسكي اي  به رغم اينكه زبان شناس
ــي د ر عين حال نگاه به  را ياد  گرفته ام ول
ــد ت انتقاد ي به اين نوع زبان شناسي  ش
ــوزه علايق  ــر اينكه با ح د ارم، به خاط
ــان د ر پويايي هاي  ــل زب ــه د ر اص من ك
ــتره  فرهنگي – اجتماعي، زبان د ر گس
كثرت هاي قومي، فرهنگي و اجتماعي 
ــت. الگوهاي  بود ، د ر تعارض قرار د اش
رياضي وار از ساختارهاي نحوي كه اد عا 
ــتند ، پاسخ اين همه  مي شد  جهاني هس
ــار زباني  ــي د ر حوزه هاي رفت تنوع حت
ــت بد هد .  د رون زبان را هم نمي توانس
ــد ر تنوع  ــي چق ــلا د رون زبان  فارس مث

رفتارهاي زباني وجود  د ارد ؟

ــار زباني به  ــات رفت چقد ر اين تنوع
ــيتي، حتي  ــاي طبقاتي، جنس د لالت ه
سركوب گرايانه يا حاشيه ساز مي تواند  
مربوط باشد ؟ چقد ر مي تواند  استعاري، 
ــد ؟ اين استعاره ها  مجازي يا كنايي باش
ــه كاركرد ي  ــا چ ــا و كنايه ه و مجازه
ــد ؟ تنوع  ــرد ي د ارن ــاط ميان ف د ر ارتب
جهان بيني ها د ر اثر تنوعات زباني ناشي 
ــوالاتي بود   از چه هستند ؟ اينها همه س
ــد گاه رياضي وار  كه د ر هر حال يك د ي
ــاختارهاي فرموله  رايانه اي نسبت به س
شد ه نحوي نمي توانست به اين سوالات 
ــت به مسائل  جواب بگويد . نمي توانس
ــوام، ترفند هاي  ــان اق ــد رت، زب زبان ق
ــتعاره و غيره پاسخ  زباني مثل مجاز، اس
بگويد . پس د ر نتيجه من د ر قد م اول به 
حاشيه راند ه شد م يعني نسبت به جريان 
ــي د يد گاه  ــب زبان شناس ــلط و قال مس
انتقاد ي د اشتم. بسياري از اين جريان ها، 
ــرقي و اروپايي د ارند  يعني  خاستگاه ش
ــان د ر زند گي و ...  ــات، زب زبان د ر اد بي
ــد د  هم انتقاد اتم  البته من د ر مقالات متع
را از اين جريان اصلي مطرح كرد ه ام مثلا 
ــاختارهاي رياضي به  به برتري نحو س
مساله جهاني بود ن، محد ود  كرد ن زبان، 
ــي وار و خيلي  ــاخت هاي رياض زيرس

مسائل د يگر انتقاد  د ارم.
ــيد ن از  ــس كش ــد م اول د ر پ ــن ق اي
ــي و رفتن به  ــلط زبان شناس جريان مس
ــمت جرياناتي كه د ر د پارتمان هاي  س
ــتند   ــيه قرار د اش ــي د ر حاش زبان شناس
ــود م به يك  ــد ه ب بود . حال من تبد يل ش
ــان اصلي د ر  ــا جري ــي كه ب زبان شناس
ــناس.  تقابل بود  و نه هنوز يك نشانه ش
ــخصي هم بود   اما يك نكته ظريف و ش
ــي  ــن ماجراها ناش ــار همه اي كه د ر كن
ــي جذب  ــد  كه به نشانه شناس از اين ش
ــال هاي 75 و 76 كه  شوم. من حد ود  س
مي خواستم د وره د كترا را شروع كنم، به 
د ليل كارهاي كوچكي كه د ر اين زمينه ها 
ــگاه هنر د عوت  انجام د اد ه بود م به د انش
شد م تا نشانه شناسي تد ريس كنم. خود  
اين چرخه سبب شد  كه من بيشتر د رگير 

اين موضوع بشوم.
ــاي د كتر نشانه شناســي د ر ايران  آق

چقد ر شناخته شد ه است؟
ــد  كه  ــخ» مي گوين ــف «تاري د ر تعري
آد مي با جهان كه روبه رو مي شود  شروع 
ــه محض اينكه  مي كند  به تغيير د اد ن، ب
شروع مي كند  اين تغييرات را انجام د اد ن 
ــراي جهان به  ــراي خود ش و ب تاريخ ب

وجود  مي آيد .
ــد  تاريخ  ــم هرچن ــي ه نشانه شناس
ــال تاريخ  ــي د ارد  ولي به هر ح كوچك
ــي، انتقاد ي  ــود  را د ر فضاي مطالعات خ
ــوب د ر د وره  ــگاهي ما د ارد . خ و د انش
ــتقل و پا بر  ــته تر و نه به شكل مس گذش
ــتاد اني چون  ــي اس ــروزي، ول جاي ام
ــناس و د كتر صفوي همان  د كتر حق ش
ــي را  ــي د ر د ل زبان شناس نشانه شناس
ــگاه و د ر د رس هايشان مطرح  د ر د انش
مي كرد ند . اين مي شود  به نوعي بسترهاي 
حضور فعال تر و مستقل تر نشانه شناسي 
ــجويان اين  د ر ايران. پس از مد تي د انش
ــاني، د كتر افراشي  رشته مثل د كتر ساس
ــتن روحيه  ــل د اش ــن، به د لي و خود  م
انتقاد ي اي كه د اشتيم، به اين نوع نگرش 
از زبان شناسي كشيد ه شد يم. تا جايي كه 
فرهنگستان هنر از من د عوت كرد  تا يك 
ــي هنر تشكيل شود .  گروه نشانه شناس
فكر مي كنم تشكيل گروه د ر فرهنگستان 
ــمت د وره  ــر د ر واقع اولين گام به س هن
شكل گيري نهاد هايي بود  كه به هر حال 
مشخصا پرچم نشانه شناسي د ارند . من 
ــروع به كار  به عنوان رئيس آن گروه ش
كرد م. اين اولين محفل جد ي اي بود  كه 
ــي ايران د ر  براي مطالعات نشانه شناس

سال 1380 تشكيل شد .
تاكنون چــه كارهايي براي بيشــتر 
شناختن اين د انش نوپا صورت گرفته 
ــما چه كارهاي د يگري  و به اعتقاد  ش

هم مي توان انجام د اد ؟
ــالانه  س ــش  هماي ــه  س ــون  تاكن
ــت كه  ــد ه اس ــي برگزار ش نشانه شناس
ــال هم چهارمين همايش  ــفند  امس اس
ــن همايش ها  ــد . اي ــزار خواهد  ش برگ
ــجويان،  ــتقبال خيلي خوب د انش با اس
ــگاهيان و علاقه مند ان مواجه شد ه  د انش
ــش  ــت. به علاوه ما د ر طول پنج، ش اس
سال گذشته متجاوز از 30-20 پايان نامه 
ــي  ــانس د ر حوزه نشانه شناس فوق ليس
ــام د اد ه ايم.  ــاي مختلف انج د ر زمينه ه
ــاد ي وجود   ــتي هاي زي ولي هنوز كاس
ــته هاي  ــر مي كنم بايد  ميان رش د ارد  فك
نشانه شناسي د ر د انشگاه تاسيس شود . 
ــته   اي هايي مثل نشانه شناسي و  ميان رش
سينما، نشانه شناسي و هنر، نشانه شناسي 

و ارتباطات، رسانه ها و غيره.
كار د يگري كه بايد  انجام شود ، شكل 
د اد ن به انجمن نشانه شناسي ايران است 
ــترد ه تر از گروه  ــرو كار آن گس كه قلم
ــي فرهنگستان  ــي نشانه شناس پژوهش
ــد  و چيزي كه ضرورتا احتياج  هنر باش
ــراي آن برنامه ريزي كنيم  د اريم و بايد  ب
مجله تخصصي نشانه شناسي است. اينها 
كارهايي است كه بايد  د ر اد امه راه براي 

آن برنامه ريزي كنيم.

language@ayandehno.comزبان

زبان كود كان وحشي
د ر طول زمان آزمايش هايي صورت گرفته كه مشخص شود  آيا كود كاني كه د ر 
معرض زبان قرار نگرفته اند ، مي توانند  سخن بگويند . البته د ر اينجا افسانه و تاريخ 
همگام با هم پيش رفته اند ، مثلا هرود ت، مورخ يونان باستان د استاني را از كشيشان 
مصر د رباره يكي از پاد شاهان به نام پسامتيك اول نقل مي كند  كه د ر قرن هفتم پيش 
از ميلاد  حكومت مي كرد ه است. براساس اين د استان (د ر اين تاريخ كه هرود ت آن 
را مي شنيد ، د استان قد متي  300 ساله د اشت) پسامتيك د و نوزاد  را به چوپاني سپرد  
ــه هيچ كس نبايد  د ر حضور نوزاد ان  تا آنان را نزد  خود  بزرگ كند  و به او امر كرد  ك
ــر را كشف كند . بعد   ــاه مصري مي خواست زبان اوليه بش سخن بگويد . اين پاد ش
ــمند ان آن موقع اظهار  از مد تي كود كان واژه «Becos» را تلفظ مي كرد ند  كه د انش
ــه د ر تركيه كنوني  ــت (زبان مرد مي ك ــتند  كه د ر زبان فنيقي به معني «نان» اس د اش
ــاس مي كرد  به زبان «اوليه بشر» پي برد ه است. غافل  مي زيسته اند ) پسامتيك احس
از اينكه عد ه اي از همان د انشمند ان معتقد  بود ند  كه شايد  تقليد ي از صد اي بزها و 
گوسفند ها باشد . اكبر كبير، امپراتور مغول هند وستان نيز د ر قرن شانزد هم به چنين 
آزمايشي د ست زد ، اما اين كود كان پس از سال ها حبس كشيد ن هرگز لب به سخن 
نگشود ند . جيمز چهارم با انجام همين آزمايشات اد عا كرد  كه كود كان به زبان عبري 
سخن مي گفتند . معلوم نيست كه اين آزمايش هاي مخوف تا چه حد  ثمربخش بود ه 
و نتيجه د رست د ربرد اشته، اما همه آنان نشان مي د هند  كه انسان تا چه حد  به كشف 
زبان طبيعي اوليه بشر علاقه مند  است. اما مشاهد ات سال هاي معاصر نشان مي د هد  

كه تا چه حد  نتايج آن آزمايش ها واقعيت د اشته است.
ــهرهاي ايالات متحد ه  ــتعار) را د ر اواخر د هه 1970 د ر يكي از ش جني (نام مس
ــال پيش او را د ر  ــال د اشت و پد رش از 12 س پيد ا كرد ند . هنگام كشف، او 13 س
ــه صند لي توالت  ــود . د ر طول روز جني برهنه ب ــك زند اني كرد ه ب يك اتاق كوچ
ــه خوابي تنگ مي خوابيد  و به گفته ماد ر جني،  ــب ها نيز د ر كيس بسته مي شد  و ش
ــنيد  و تنها رابطه او با انسان هنگام د اد ن غذا و كتك  او صد اي هيچ انساني را نمي ش
خورد ن بود . سرانجام ماد ر همراه با جني از خانه گريخت و به اين ترتيب ماجراي 
جني براي مسوولان آشكار شد . پد رش براي فرار از محاكمه خود كشي كرد . ابتد ا 
ــت، اما وي د ر حقيقت فراگيري زبان را د ر  به نظر مي رسيد  كه جني فاقد  زبان اس
ــاد ر» و «قرمز» را  ــود . ابتد ا واژه هايي مانند  «م 20ماهگي قبل از حبس آغاز كرد ه ب
ــاد ه را د رك كند  و به طور كلي به آهنگ  تكرار كرد ، اما نمي توانست يك جمله س
كلمات و اشارات توجه د اشت. با آزمايش هاي روان شناختي معلوم شد  كه توانايي 
ــت و ويژگي هاي زباني اش هم همان  ــاله اس شناختي او د ر حد  يك كود ك د وس

اند ازه، اما د ر طي چند  ماه مراقبت به طور قابل ملاحظه اي تغيير كرد .
ــض د ر معرض زبان  ــي و اوليه بود  اما به مح د ر حقيقت او فاقد  يك زبان طبيع
قرار گرفتن توانست پيشرفت هاي زباني قابل توجهي كند ، هرچند  كه اين پيشرفت 
بيشتر د ر حوزه كلمه بود  نه د ر نحو و گفته هاي او اغلب ساد ه و غيرد ستوري بود ند ، 
ــتن چوب، كتك و گريه» را توليد  مي كرد . او  اما پاره گفتارهايي مانند  «پد ر، برد اش

هرگز مانند  كود كان طبيعي بي مقد مه و خود به خود  شروع به صحبت نكرد .
ــر شش سالگي تا 12  ــخن گفتن نقطه عطفي قائلند  كه بر س د انشمند ان براي س
سالگي هنوز توافق حاصل نشد ه است. (برگرفته از كتاب د رآمد ي بر روانشناسي 

زبان، اثر استاينبرگ، ترجمه د كتر ارسلان گلفام.)

اند يشه
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خواند اري يا گفتاري؟
  س. نقش د ل
يكي از جالب ترين ويژگي هاي زبان سرعت د ر تحول گفتار و محافظه كار بود ن 
نوشتار است. اين شرايط د ر د و گونه زبان، يعني گونه خواند اري و گونه گفتاري، 
مشكلاتي را به همراه مي آورد  كه بسيار بحث انگيزاند . اجازه د هيد ، پيش از ورود  به 
بحث اين د و گونه زبان را معرفي كنيم. وقتي ما با هم به فارسي صحبت مي كنيم، از 
گونه گفتاري زبان فارسي استفاد ه مي كنيم، ولي وقتي از روي متني بلند  مي خوانيم، 
ــه د ر اخبار راد يو و  ــي را به كار مي بريم، بنابراين آنچ گونه خواند اري زبان فارس
ــت، زيرا از روي متن خواند ه  ــي اس ــنويم، گونه  خواند اري فارس تلويزيون مي ش

مي شود .

ــيار زياد   ــياري از زبان ها، فاصله ميان گونه خواند اري و گونه گفتاري بس د ر بس
است به شكلي كه د ر مجموعه وسيعي از موارد ، آنچه خواند ه مي شود ، از آنچه گفته 
مي شود  متفاوت است. زبان فارسي يكي از نمونه هاي بارز اين نوع زبان هاست. به 
ــد د ي را از اين تفاوت  ــي كه توجه كنيم،  نمونه هاي متع صرف فعل د ر زبان فارس
مي بينيم. مثلا «مي رويم»، «مي گويم»، «مي خواهم» د ر گفتار به «مي ريم»، «مي گم»، 
«مي خوام» تبد يل مي شوند . تا اينجاي كار، زبان فارسي مثل خيلي از زبان هاي د يگر 
ــت، ولي جالب ترين بخش ماجرا زماني امكان طرح مي يابد  كه خود مان بد ون  اس
هيچ د ليلي، اين اختلاف را افزايش مي د هيم. مثلا كسي كه اخبار مي گويد ، تمام روز 
واژه «شمال» را به صورت شُمال تلفظ مي كند  ولي وقتي مي خواهد  اخبار بگويد ، 
ــمال بخواند . همين شخص«پژوهش» را به  سعي مي كند  اين واژه را به صورت شَ
صورت «پژَوهش» به كار مي برد ، ولي وقتي پشت ميز قرائت خبر مي نشنيد ، همين 
ــرات د ر فتحه و ضمه و  ــد . انگار اگر متن را با اين تغيي واژه را «پژِوهش» مي خوان

كسره نخواند ، خبر د يگر خبر نمي شود .
برخي بر اين باورند  كه اين شكل هاي نامانوس پشتوانه اي تاريخي د ارند  و حتي 
مد عي مي شوند  كه شُمال غلط است و شَمال د رست است، زيرا د ر متون كهن اد ب 
ــد ه است. خند ه د ارترين بخش ماجرا  فارسي، شكل د رست تلفظ واژه ها معلوم ش
ــكل تلفظي هر واژه به سراغ تاريخ اد ب  ــد  ما براي ش همين جاست. اگر قرار باش
ــي برويم، هر تلفظي كه قد يمي تر باشد ، مسلما اعتبار بيشتري خواهد  يافت،  فارس
ــعد ي، حتما از شكل تلفظ همان واژه ها د ر  بنابراين شكل تلفظ واژه ها د ر د وره س
ــي معتبرتر از فارسي  ــت. به همين ترتيب، فارسي فرد وس د وره حافظ معتبرتر اس
سعد ي خواهد  بود  و رود كي حتما بهتر از فرد وسي واژه ها را تلفظ مي كرد ه است. 
مطمئنا اجد اد  رود كي د ر د وره ساسانيان بهتر از خود  رود كي مي د انستند  واژه ها را 

چطور تلفظ كنند !
ــيم؟ اگر به جيغ هاي نخستي ها  اگر همين طور به عقب برگرد يم، به كجا مي رس
ــا را به جايي  ــته تاريخي زبان م ــه نگاه به گذش ــيم، آن وقت چه؟ مي بينيد  ك برس

نمي رساند . 
ــد  د ر حفاري هاي ناحيه  ــرض كني ــري توجه كنيد . ف حال به روش مضحك ت
سمرقند  به يك ضبط صوت تاريخي[!] د ست يابيم و ببينيم كه رود كي د ر كاست 
ــد ! اگر اين امكان د ر واقعيت  تاريخي اين ضبط صوت، شعري را ضبط كرد ه باش
ــازي كه  ــد ، به هر حال د ر يك فيلم علمي – تخيلي قابل بازس ــته باش وجود  ند اش
هست. مطمئن باشيد  آنچه رود كي به گونه  سمرقند ي زبان فارسي آن ايام براي مان 
ــت كه بتواند  الگوي ما براي تشخيص تلفظ  باقي گذاشته است، اصلا چيزي نيس

امروزي واژه ها باشد .
ــمال، ارجُمند  را به  ــت فكر كنند ، اگر شُمال را به صورت شَ بعضي ها ممكن اس
صورت ارجْمند ، يا پژَوهش را به صورت پژِوهش يا پژُوهش تلفظ كنند ، بقيه فكر 
مي كنند  كه آنها فرهيخته اند . مشكل اينجاست كه براي مخاطب غيرمتخصص، اين 
فرهيختگي قابل تشخيص نيست و براي مخاطب متخصص نيز صرفا به اين معني 

خواهد  بود  كه اين فرد  با ماهيت زبان آشنا نيست.

خواند ني

گفت وگو با د كتر فرزان سجود ي

زبان شناس 
د ر قلمرو نشانه شناسي

  سروناز صفوي
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د كتر فرزان سجود ي د ر ســال 1340 متولد  شد ه است. او د وره كارشناسي را د ر رشته اد بيات انگليســي و د وره هاي كارشناسي ارشد  و 
د كتراي خود  را د ر رشته زبان شناسي د ر د انشــگاه علامه طباطبايي به پايان رساند ه و فارغ التحصيل نخســتين د وره د كتراي اين د انشگاه 
است. او هم اكنون عضو هيات علمي د انشگاه هنر و از جمله معد ود  زبان شناساني است كه د ر حوزه نشانه شناسي تخصص د ارد . مجموعه 

وسيعي از تاليف ها و ترجمه ها و نيز د ه ها مقاله ارائه شد ه ايشان د ر د اخل و خارج از كشور مويد  اين اد عاست.

د ر يك جمله نشانه  شناسي به د نبال
 يافتن سازوكارهاي توليد  و د ريافت معني

 از طريق نظام هاي نشانه اي است

نشانه شناسي و زبان شناسي د و د انش
 بسيار به هم نزد يك و خواهرند 

 و د ر عين حال تفاوت هاي خاص خود  را د ارند

استاد اني چون د كتر حق شناس و د كتر صفوي 
همان نشانه شناسي د ر د ل زبان شناسي را 

د ر د انشگاه و د ر د رس هايشان مطرح مي كرد ند


